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A B S T R A C T   

A poet’s style in imagery and the conquest of new realms is directly related 

to their understanding and perception of the soul of language. Creating 

imagery is considered the most beautiful imaginative function of poetic 

language, designed to present sensory and mental experiences as a literary 

phenomenon. Imagery in poetry reflects the intellectual and emotional 

connection at a specific moment in time and assists the poet in employing 

linguistic, rhetorical, and figurative techniques to give aesthetic distinction 

to the structure of the poem. Without a doubt, simile, metaphor, and 

metonymy are three valuable rhetorical devices for creating figurative 

imagery, collectively referred to as rhetorical or eloquent imagery. Ahmad 

Azizi, a committed poet of the Islamic Revolution of Iran, is one of those 

whose poetry, supported by poetic language, blends several different 

systems and ultimately succeeds in discovering a metaphor-based language. 

This language draws on four main sources of imagery: Surrealism, 

Classicism, Romanticism, and Symbolism.The present study, conducted 

using a descriptive-analytical method based on library research, seeks to 

answer the main question: What figurative images based on simile and 

metaphor appear in the first poem of the collection The Shoes of Revelation, 

and how successful has the poet been in using simile and metaphor for image 

creation? 
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 «مقاله پژوهشی»

های مكاشفه اثر و استعاره در مجموعة کفش  شناختی تصويرسازی تشبيهتحليل زيبا

 رؤيا( شناسنامه احمد عزيزی)مطالعة موردی: قطعه

 

 
 1مرضيه زارع

 
 چکیده

شناخت و درک او  سخیر قلمروهای تازه، مربوط به  سازی و ت صوير شاعر در ت سبک 
صرّف  صوير، زيباترين کاربرد و ت ست؛ زيرا  پديد آوردن ت سبت به روح زبان ا خیالی ن

صورت  های حسّی و ذهنی بهمنظور نمايش تجربهآيد که به در زبان شعر به شمار می
شووود. تصووويرآیرينی در شووعر، پیوند یعری و عا فی را در ادبی خلق می يک پديده

های زبانی، بیانی و گیری از تعنیکدهد و شوواعر را در بهرهای از زمان ارائه میلحظه
دهد. دادن به ساختار شعر، به اعتبار زيباشناختی، ياری می مجازی، به منظور تشخّص

سازی بی صوير شمند برای ت سه ین بیانی ارز ستعاره و کنايه،  شبیه، ا هیچ گمانی، ت
آيد تصوووير آيند و تصووويری که با اسووتفاده از آنها به دسووت میمجازی به شوومار می

صوير بلاغت هم نامیده می شاعران متعهّد انقلاب شود. احمد عزيزی، از بلاغی يا ت
شاعرانه، چندين نظام  شعرش به مدد زبان  ست که  شاعرانی ا سلامی ايران، از جمله  ا

یشوورده سوواخته و در نتیجه، مویّق به کشووف زبانی شووده اسووت که  مختلف را درهم
ستوار است. اين زبان از چهار سرچشمهيک ستعاری، ا اصلی تصويری  سره بر منش ا

ستی، کلا سوررئالی ست.  پژوهش يعنی  سم، بهره گریته ا سمبولی سیک، رمانتیک و 
انجام گریته، در ای تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانه -پیش رو که به روش توصیفی

صويرهای مجازی بر پايه ست که ت صلی ا سخگوئی به اين پرسش ا شبیه و  صدد پا ت
شعری از مجموعه ستعاره در نخستین قطعه  سکفش ا شفه کدام ا شاعر های معا ت و 

  تصويرآیرينی چه اندازه کامیاب شده است.در استفاده از تشبیه و استعاره برای 
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  مقدمه

عناصر در آن  ساختی است که همه ،شعر در مباحث ادبی،

)ايوتاديه،  ند.همبستگی کامل و متقابل با يعديگر دار

؛ است یشرده( و چندين نظام مختلف را در هم 36:1378

، رنه ولکی درونی الفاظ است.)بنديعنی تابعی از سازمان

اين ويژگی در شعر شاعری هرگاه که  وری ( به15:1373

 برده است.بالا شعر را و استحعام ارزش کرده، خودآرايی 

سرپل  خورشیدی( زاده1337 -1395)احمد عزيزی       

پرکار کُرد در ايران است  جمله شاعراناز ذهاب کرمانشاه، 

ی شعری از که مویق شده است حداقل هیجده مجموعه

(، 1387(،  غیان ترانه )1372های ايلیايی )جمله ترانه

 خانه(، رود1371(، باران پروانه )1367معاشفه )هایکفش

انتشارات بعند. از  ( روانه1394( و قوس غزل )1371رؤيا )

کردی به نام شوون شعری احمد عزيزی يک مجموعه

( هم به يادگار مانده است. عزيزی، سرودن 1396ملیعان )

جوانان آغاز کرده و پس از انقلاب  شعر را از جوانی و با مجله

های ارزشاسلامی به سرودن اشعاری در راستای دیاع از 

و انقلابی و ستیز با استعمارگران سروده است. عاملی  اسلامی

که باعث گرديد تا رهبر معظّم انقلاب اسلامی بعد از آنعه 

عزيزی به بیماری دچار آمد، سفارش نمودند که پزشعان 

نعنند و اگر لازم شد، او را  بیمارستان در درمان او کوتاهی

 انتقال بدهند.  خارج کشور هم هایبه بیمارستان

 و یشرده ساخته چندين نظام مختلف را در هم ،شعر او      

سره بر منش مویقّ به کشف زبانی شده که يک ،نتیجه در

اصلی  استعاری، استوار است. اين زبان از چهار سرچشمه

بهره سمبولیسم  و سوررئالیستی، کلاسیک، رمانتیکيعنی 

اين زبان، جايگاهی گریته است؛ از همین رو، بستر سیّال 

شده و به  مناسب برای تجلّی تخیّل جادويی شاعرانه واقع

از مرزهای قراردادی جهان واقعی تصويری بیرون خلق 

تنها  ،مدلول شعر»با يادآوری اين نعته که   منجر شده است.

( به اين 143:1365)هوف، « بخشی از کلّیت آن است.

رای بیان ب ،رسیم که مصالح و ابزار شعریپرسش می

شاعر به مخا بانش  و عوا ف و القاء انديشه اتاحساس

 زبانترين ابزار شعر، خود يعی از بديهیپیداست که چیست؟ 

ويژگی عمده و کارکردهای اين زبان اين که امّا  است؛

در اين است؟  چیست؟ و عزيزی آن را چگونه به کار برده

 پژوهش به آن پرداخته شده است. 

ابتدا لازم است بدانیم که آيا  ،شعر عزيزیدر بررسی زبان 

ز اکند و سوی پیام میل میارتباط کلامی شعر او، صریاً به

به نظر ارجاع دادن به یراتر از خود کاملاً بريده است يا نه؟ 

عزيزی، از شش کارکرد زبانی که ياکوبسن رسد در اشعار می

 اند )ر.ک به: یالر و ياکوبسن،مشخّص کردهو یالر 

کند، که (، چهار کارکرد در کنار هم خودنمايی می78:1369

ارکردهای شعری، عا فی، عبارتند از کبه ترتیب بسامد 

. در اين میان، چنان که گذشت، کاکرد انگیزشی ارجاعی و

 ،کارکرداين حاصل ی نخست قرار دارد و شعری در رتبه

تر کردن نشانه، تفعیعی با ملموس»عبارت است از اين که 

 همان،) «شود.ها و اشیاء ايجاد میين بین نشانهبنیاد

جای موضوع ( اينجاست که در شعر، نشانه به 78:1369

معمول میان نشانه و  گیرد؛ يعنی رابطهعینی خود قرار نمی

آيد که نشانه ريزد و اين امعان پديد میمصداق در هم می

نفسه دارای ارزش است، استقلال  عنوان موضوعی که ییبه 

معمول میان  عنايی پیدا کند؛ و اين در هم ريختن رابطهم

نشانه و مصداق، همان است که علمای بلاغت از آن به 

اند و به قول تعبیر کرده« استعمال لفظ در معنای ما وضع له»

، صنايع بديعی، که همان کارکرد مجاز، «نورترپ یرای»

 است، موجب دست يایتن به مولود تشبیه و غیرهاستعاره، 

)کروچه، گردد. میدار  بیعی خیال؛ يعنی تصوّر معنی

110:1381) 

شناختی تحلیل زيباموضوع پژوهش پیش رو،       

در شعر احمد عزيزی و به  ور مشخّص تصويرسازی مجازی 

شعری  اين مجموعهاز اوست. « معاشفه هایکفش»در ا ر 

ب دوم شعر انقلای مثنوی و مربوط به دوره -در قالب غزل

دوران پس از جنگ تحمیلی هشت ساله است. اسلامی يعنی
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سازی يا تصوير آیرينی، مجاز و تخیّل و زيباشناختی، تصوير

تبع آنها، زبان، مفاهیمی سیّال هستند که دستخوش تغییر  به

 گردند. و تحوّل می

 

 بيان مسأله

نوگرايی باعث شده تا تصويرهای ان برای تلاش شاعر

را  شعراند، گفتهعه و چنانورند هايش پديد آسرودهای در تازه

با ابزار کلمات و اختلاط بارهای عا فی، بستری برای 

 قرار بدهند.يک یعر خام يا يک رابطه پرورش و بالیدن 

بر اساس زيباشناختی کلاسیک،  (57: 1348)نوری علاء، 

است، ی دارای اصول و حدود خاصّ  ،چنین بالیدن و پرورشی

توان به تصويرسازی اشاره کرد. به اين اصول می از آنکه 

ها و تصاوير ذهنی خويش، شاعر با استفاده از تجربهکه  معنی

تمثیلی )سمبلیک( و خصوصیات سوررئالیستی شعر را  جنبه

ای که و تصويری منسجم بیایريند؛ به گونه تقويت کند

 ،معمّل و حامی يعديگر باشند و زيبايی شعر ،اجزای تصوير

البته از  باشد. ی آن تصويراصل تناسب و روابط میان اجزاح

رود؛ چرا که به قول شعر و شاعران جز اين هم انتظار نمی

 هایل و انديشههای تخیّه دورپردازیتوان بباباچاهی نمی

 زندانی کرد؛ ای خاصّرا در محدوده هاشاعرانه دستبند زد و آن

ل را به  رزی خیّتواند احساس و تيک شاعر می گمان،و بی

يک ا ر و شعل   به تصوير ماهرانه به جوهر و در نتیجه

با اين حال، ( 230: 1377)بابا چاهی،  تبديل کند.یاخر هنری 

شاعران از جمله شعر احمد در ساختار تصوير شعر گاهی 

میقی وجود دارد که با هم عتصويرهای متنوّع و ، عزيزی

ها را به قلمرو توان آننمیند و سازگاری و پیوند منطقی ندار

توان میان اجزاء دشواری می بهو حقیقت زبان مرتبط کرد 

اين تصويرها، بايد پیوندی يایت. ها آنهای غیرعادی تصوير

بیشتر مورد دقتّ و مطمح نظر قرار گیرند. استعارات دشوار 

ی چنین میسرّ نیست از جمله ها به سادگیکه یهم آن

 وند. شتصاويری محسوب می

زبان بلاغت سنّتی و به تبع آن، بلاغت جديد هم برای     

اند. ساحت حقیقت که همان دو ساحت حقیقت و مجاز قائل

توان آن زبان حقیقی يا کلمات است و میدلالت واقعی 

نامید، تهیدست است و  يا تصوير واقعی تصوير زبانی

رو، ساحت  تواند تمام معنونات آدمی را بیان کند. از ايننمی

 ديگری به نام ساحت مجاز يا تصوير مجازی که برساخته

 شود. ها )مثل شاعران( است، پیدا میگروهی از انسان

رود در شعر به شمار می ويژه هایتصويرسازی از تعنیک     

شود. اساساً شعر با همین تصوير از غیر آن شناخته میو 

نقد ادبی ربرد پرکااز اصطلاحات ( Emageيا ايماژ )تصوير 

مطرح بوده های شرق و غرب است که از ديرباز در بلاغت

جديد و نقد مباحث ی شعویايی در دوره لیواست؛ 

ها ایتاده است. تری بر سر زبانشناسی، به شعل جدیّزبان

تصوير يا ايماژ در لغت به معانی ععس، شمايل و بدل 

یات ( و در اصطلاح ادبی، مجموعه تصر38ّ: 1393)یتوحی، 

و مجازی از قبیل تشبیه، استعاره، کنايه، مجاز، تمثیل، بیانی 

نماد، اغراق، اسناد مجازی، تشخیص، حسّامیزی و تضاد يا 

( و بر اين اساس، 9: 1366پارادوکس است )شفیعی کدکنی، 

تصويرگری و تعبیرات نزديک به آن مثل تصويرسازی و 

زبان ی وسیلهحسیّ به  تصوير آیرينی، نمايش و بیان تجربه

حسیّ در ذهن نقش بسته و دريایت گردد.  است تا آن تجربه

اند يا خیالی هم نامیدهاز اين رو آن را تصوير ذهنی يا درونی 

 (.43: 1393)یتوحی، 

 

 پژوهش پيشينه

شعر و آ ار شعری احمد عزيزی کانون توجّه پژوهشگران 

بوده و آ ار تحقیقی ارزشمندی که بیشتر آنها در قالب مقاله 

تحرير در آمده است که نامه دانشگاهی است به رشتهو پايان

( با عنوان 1390زاده )مريم شعبان توان به مقالهاز آنها می

م سلحشور و مري ، مقاله«نگاهی به شعر احمد عزيزی»

آشنايی زدايی و »( با عنوان 1393یر )نزهت  اهری

محمّدرضا   ، مقاله«هنجارگريزی در اشعار احمد عزيزی
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های مايهدرون»( با عنوان 1396) سمیه شرونی و نجّاريان

محمّدرضا يوسفی و رقیه  و مقاله« شعر احمد عزيزی

ر پژوهشی در ساختا»( با عنوان 1394) ابراهیمی شهرآباد

اشاره کرد. با اين حال، در  «هنجارگريزی شعر احمد عزيزی

های معاشفه شعری کفش بررسی و تحلیل مجموعه زمینه

روست، تنها شش مقاله زير يایت که موضوع پژوهش پیش

اند، عبارتند نامه استخراج شدهشد. شش مقاله زير که از پايان

 از: 

« تالوژيکهای معاشفه و رويعرد نوسکفش» مقاله -1

گیری ( که  بق نتیجه1394سولماز مظفّری ) نوشته

نويسنده، شاعر در اين مجموعه، رويعرد نوستالوژيک دارد و 

به نوستالوژی يادکرد گذشته توجهّ خاصی دارد و حسرت و 

روزگاردر کلام او بیشتر نمود  دلتنگی ناشی از رخدادهای

ی، دارد. ایزون بر آن، مرگ انديشی، اسطوره گراي

 هایگرايی و غم غربت جمعی ديگر مؤلّفهباستان

نوستالوژيک هستند که در شعر او بیشتر مورد توجه قرار 

 اند.گریته

 هایکنايه در کفشکارکردهای هنری و بلاغی» مقاله -2

« معاشفه احمد عزيزی، سبعی بديع در مضمون آیرينی

(. 1391منوچهر اکبری و صديقه غلامزاده ) نوشته

 هایکفش اند که منظومهويسندگان به اين نتیجه رسیدهن

معاشفه، مشحون از کنايات به ويژه کنايات آمیخته با تشبیه، 

استعاره، تدبیج، ايهام، تلمیح و حسّامیزی است و عزيزی در 

ابداع ترکیبات و مضامین کنای نو در میان شاعران انقلاب 

انه، جايگاه گیری از محیط ا راف و تعابیر عامیبا بهره

به دست آورده است. لازم به ذکر است که ممتازی

نويسندگان برای انواع کنايه و کنايات آمیخته با تشبیه و 

های اندک که از استعاره و ديگر موارد به بیان شاهد مثال

و تحلیل  رود بسنده کردهشمار انگشتان يک دست یراتر نمی

 اند. مناسبی هم ارائه نعرده

 هایکفش یاصول سوررئالیسم در منظومه» همقال -3

(. 1402و حمیده آزاد ) حمیرا زمردی نوشته« معاشفه

های سور اند که انگارهنويسندگان، به اين نتیجه رسیده

رئالیسم مانند توجّه به رؤيا، ديوانگی، توجّه به امور شگفت و 

 هایکفش خارق العاده و توجه به هزل و  نز در مجموعه

ها اشفه مطابق اصول سور رئالیسم و دلخواه سور رئالیستمع

 بسامد است.  دارای

تحلیل زيباشناختی ساختار سبک شعر احمد » مقاله -4

حسین آقا  نوشته« های معاشفهعزيزی بر اساس کفش

(. نويسندگان در اين مقاله به 1390حسینی و زينب زارع )

ری صناعات بديعی اند که هدف از به کارگیاين نتیجه رسیده

درونی، کمک آرايی و موسیقی)صور خیال(، واجو ینون بیانی

به ابلاغ هرچه بهتر پیام است و سبک شعری عزيزی، دارای 

تصاوير چند بعدی )تشبیه، استعاره و اسناد مجازی( و 

شود. های نازک خیالی است که منجر به دور خیالی میبازی

هايی ه و گاهی با لغزشزبان شعر او، ابتدايی و ساده بود

همراه است. عا فه شعريش، اجتماعی و تغزلّی نیست؛ بلعه 

زير هم  از اين نويسندگان، دو مقاله عریانی و گنگ است.

 منتشر گرديده است: 

تحلیل زيباشناختی ساختار زبان شعر احمد عزيزی » مقاله -5

 (1390« )های معاشفهبر اساس کفش

اختی ساختار آوايی شعر احمد تحلیل زيباشن» مقاله -6

 (1389« )های معاشفهعزيزی بر اساس کفش

موضوع مورد  -که ذکرشان گذشت-ها در اين پژوهش

ی تشبیه و پژوهش يعنی تصويرسازی مجازی بر پايه

کتاب ی رؤيا از قطعات شعریشناسنامه استعاره، در قطعه

های معاشفه، بررسی نشده است و هیچ مقاله، کفش

در اين راستا وجود ندارد. از اين رو،  نامه و کتابیپايان

ردن اين پر ک پژوهش حاضر، گامی است هرچند کوتاه، برای

 خلأ و نیل به اين مقصود.

 شناختی تصويرسازی مجازی در قطعهتحليل زيبا 

 شناسنامة رؤيا 
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يعنی چهار ین تصويرسازی مجازی يا خیالی با صور خیال 

چند تا از صنايع نیز و بیانی تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه 

حسّامیزی و تشخیص اغراق، تدبیج، تلمیح، بديعی مثل 

گیرد که در پژوهش پیش رو، تشبیه و استعاره، صورت می

شايان ذکر است که شاعر زبر دستی مثل احمد مدّ نظر است.

خواهد گذشت، از ابیات که ذکرشان عزيزی در بسیاری 

عناصر و ینون زيادی مثل تصوير، تشبیه، استعاره، تناسب و 

ها از غیره را در هم تنیده است؛ به  وری که جدا کردن آن

يعديگر يا ناممعن يا دشوار است و خواننده را در حیرت و 

 دهد. قرار میسرگردانی

 

 تشبيه و مباحث آن

لالَه علی التّشبیهُ الدَّ»به صورت «التّلخیص»تشبیه در 

( 238: 1904)خطیب قزوينی، « مُشَارَکَه أمرٍْ لِأمرٍْ یی مَعْنیً 

تعريف شده است که علما بلاغت و منتقدان، بر کلم  

اند: استعمال مشارکت آنجاست مشارکت اشعال کرده و گفته

اند که دو يا چند چیز که دارای يک حقیقت و يک ماهیّت

یر اينها سهیم باشند. از در چیزی مانند مال، علم، جمال و غ

اين روی، درست نخواهد بود که بگويیم من و اسب باهم 

در یلان صفت شريعیم؛ چراکه حققیت من، انسان و حقیقت 

ها در حقیقت و ماهیّت، شرط او، حیوان است و اتّحاد شريک

اساسی مشارکت است. از همین روست که مسلمانان در 

قدند. بنابر اين درست مورد خداوند متعال به نفی شريک معت

آن است که از کلمات ديگری مثل مما لت و مشابهت 

استفاده شود.بیهوده نیست که بعضی از علمای بلاغت آن 

تَشابهُ شیَءٍ بشِیَءٍ آخَرَ یی أمرٍْ بِأداه »را به صورت 

عَقدُْ مُما َلهَ بیَنَْ أمرْيَْنِ أوْ أکْثَرَ قُصِدَ » يا « مَخْصُوصَه

« یی صِفه أوْ أکْثَرَ بِأداه لغَِرَضٍ يَقْصُدُهُ المُتَعَلِّمُ اشْتِراکُهُما 

تر به نظر اند که مناسب( تعريف کرده2/12: 1380)عریان، 

مانند کردن »آن را به صورت « بیان»رسد. شمیسا در می

چیزی است به چیزی، مشروط بر اين که آن مانندگی مبتنی 

تعريف « نه حقیقیبر کذب باشد نه صدق، يعنی ادّعايی باشد 

تشبیه از صناعات بیانی  (.67: 1381کرده است. )شمیسا،

است که نقش مهمی در اغراق و توصیف صور خیال ايفا 

گیری استعاره، تمثیل و به نوعی، کند؛ زيرا اساس شعلمی

کنايه است و دو رکن اصلی ) ریین تشبیه يا همان مشبهّ 

 تشبیه( دارد کهو دو رکن یرعی )وجه و ادات و مشبهّ به( 

مشبهّ و مشبهّ به همواره بايد ذکر شوند، اما وجه شبه و ادات 

میتوانند حذف شوند و هر گاه اين دو در تشبیه حذف گردند، 

همانندگی بین  ریین بیشتر میشود و تشبیه با اغراق همراه 

: 1402)نبی لو، قاسمی،.خواهد شد و هنريتر جلوه خواهد کرد

ز علی الظاهر شبیه هم نیستند و (به سخنی ديگر، دو چی4

اين ما هستیم که اين مشابهت را ادّعا کرده و برقرار 

تشبیه، دو رکن اصلی ) ریین تشبیه يا همان  کنیم.می

و دو رکن یرعی )وجه و ادات تشبیه( دارد مشبّه و مشبّه به( 

و آشعار است که اعتبارات و در نتیجه، اقسام مختلفی بر آن 

 . قابل تصوّر باشد

تشبیه به اعتبار حضور و غیبت اداتش يا مُرْسَل است يا 

مؤکّد. تشبیه با حضور ادات مرسل يا صريح و بدون حضور 

 آن مؤکّد يا محذوف الأدات خواهد بود. 

 -1های تشبیه به اعتبار وجه شبه، چهار حالت به شعل

مجمل مقدّر،  -4مفصّل مذکور و  -3تخییلی،  -2تحقیقی، 

معنا يا صفت مشترک میان دو  ریین در هر  دارد. هرگاه،

دو  رف يا در يعی از آن دو، واقعیت خارجی داشته باشد. 

به ديگر سخن، شباهت مورد نظر حقیقتاً در دو  رف تشبیه 

وجود داشته باشد؛ مثل تشبیه لب به گل سرخ به لحاظ 

و  100تحقیقی خواهد بود )ر.ک به: شمیسا: « سرخی

هرگاه معنا يا صفت مشترک میان ( و 3/82: 1377عریان،

 ریین در هر دو  رف يا در يعی از آن دو، واقعیتّ نداشته 

باشد و بلعه با دخالت قوة مُخَیّله به صورت تخییل، تأويل، 

خواهد بود )همان: شعل پذيرد، تخییلیادّعا و پندار شاعرانه 

شايان ذکر است که به تشبیه بدون حضور  (.3/82و  101

گويند؛ زيرا که در نهايت شبه، تشبیه بلیغ میادات و وجه 

 اند. اختصار و ايجاز است و بلاغت را ايجاز، تعريف کرده
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 -1های به اعتبار إدراک  ریین، چهار حالت به شعل    

عقلی  -عقلی  -2حسیّ )حسیّ الطریین(،  -حسیّ

 -4عقلی )مختلف الطریین( و  -حسیّ -3الطریین(، )عقلی

حسیّ )مختلف الطریین(، خواهد داشت )عریان،  -عقلی

(. در دو گون  عقلی الطریین و مختلف الطریین 3/61: 1377

لی، اختلاف نظرهايی بین علمای بلاغت عق -از گون  حسیّ

وجود دارد به  وری که بعضی از ايشان اين دو گونه را قبول 

ها، از نظر تئوری قاعدتاً ندارند و معتقدند که اين نوع تشبیه

عقلی، وجه شبه « مشبّه به»نبايد وجود داشته باشند؛ زيرا از 

 شود تا حال مشبّه را به کمک آنروشن و صريحی أخذ نمی

(. ابوهلال عسعری و یخر رازی، 75: 1381دريابیم. )شمیسا،

: 1392حسینی،دانند.)س به معقول را جايز نمیتشبیه محسو

عقلی در  -( سیو ی هم معتقد است که تشبیه حسی283ّ

کند و قرآن کريم نیامده است؛ زيرا عقل از حسّ استفاده می

لذا محسوس، اصل است برای معقول و اين گونه تشبیه 

ستلزم آن است که اصل را یرع و یرع را اصل قرار داد و م

(. امّا جمهور اهل بلاغت 21: 1386اين جايز نیست )قمری، 

اند که در تشبیه عقلی ها را جايز دانسته و در توجیه گفتهآن

معقول را محسوس، یرض عقلی،  -الطریین و حسیّ

 کنیم. تشبیه به اعتبار إیراد و ترکیب  ریین به چهارمی

مرکبّ به مرکبّ  -2مفرد به مفرد )مفرد الطریین(،  -1حالت 

مفرد به مرکبّ )مختلف الطریین( و  -3)مرکبّ الطریین(، 

هرگاه  ،مرکبّ به مفرد، وجود دارد. از نظر جرجانی -4

لاجرم  ،مرکبّ و منتزع از امور متعدد باشد ، ریین تشبیه

که معتقد است  ،وجه شبه آن مرکبّ خواهد بود. زاهدی

تشبیه تمثیل خواهد بود  ،امری عقلی باشد ،هرگاه وجه شبه

 (.70: 1396)رضايی جمعرانی، 

ملفوف  -1تشبیه به اعتبار تعدّد  ریین به چهارحالت      

جمع وجود دارد. اگر،  -4تسويه و  -3مفروق،  -2يا قرينه، 

مشبهّ »جداگانه ذکر شود سپس  -حداقلّ دو تا -چند مشبّه 

م به ترتیب و جداگانه درآيد، ملفوف و اگر های هرکدا«به

به صورت جدا جدا بیايند، به اين « مشبّه به»چند مشبّه و 

خود همراه، گردد، « مشبّه به»صورت که هر مشبّه با 

مانند کنند، « مشبّه به»مفروق و اگر چند مشبّه را به يک 

مانند کنند، « مشبّه به»تسويه و اگر يک مشبّه را به چند 

 اهد بود.جمع خو

ای، سخن را به روش تشبیه نمی آورد و گاهی گوينده     

کند که قصد تشبیه ندارد، ولی در واقع، چنان  وانمود می

قصد تشبیه دارد. او در ساختار بیرونی کلام، هیچ نشان  

های آورد و ما با کمی تأملّ در لايهصوری دالّ بر تشبیه نمی

لام مبتنی بر تشبیه است. کلام و معنی، دريابیم که ساختار ک

گويند که به ر میچنین تشبیهی را ضمنی يا مضمر يا مستت

های ديگر آن بسی رسد که اين نوع تشبیه از گونهنظر می

 (163: 1396)رضايی جمعرانی، تر است. هنرمندانه

 

 استعاره و مباحث آن

نظر  ات، میان علمای علم بلاغت، اختلافسنّتی در تعریف استعاره

گويد: آگاه باش جرجانی می( 2/173: 1985عتیق، ) .وجود دارد

ای در هنگام وضع، که استعاره یی الجمله اين است که واژه

ای داشته باشد و شواهدی دلالت کند شدهلغت اصلی شناخته

شده سپس شاعر که به هنگام وضع بدان معنی ا لاق می

به کار گیرد يا غیر شاعر، اين واژه را در غیر آن معنی اصلی 

و اين معنی را به آن لفظ منتقل سازد که نخست لازم نبوده 

(. ملاحظه 17: 1370جرجانی، «.)عاريت است و به مثابه

ای انتقال معنی کنیم که در نگاه جرجانی، استعاره گونهمی

 يا عاريت معنی است.

بعضی از اهل بلاغت، استعاره را نوعی مجاز و بعضی      

اند. از تعبیرات ی تشبیه محذوف الرّکن دانستهديگر آن را نوع

استعاره است.  شود که تشبیه همانارسطو چنین برداشت می

اسلامی هم بر آن عقیده بودند که  یهبعضی از علما دور

تشبیه بر دو گونه است: تشبیه تامّ و تشبیه محذوف. تشبیه 

 تامّ آن است که مشبهّ و مشبهّ به در آن ذکر گردد و تشبیه
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محذوف، تشبیهی است که یقط مشبّه به در آن ياد شود و 

اند آن را استعاره خوانند و اين نام را بدان جهت بر آن نهاده

که تفاوتی باشد میان آن با تشبیه تامّ؛ وگرنه بر هر دو 

 (. 108:  1366توان نام تشبیه نهاد )شفیعی کدکنی، می

سته است؛ مجازی ای مجاز داناستعاره را گونه ،تفتازانی     

که مناسبت بین معنی مجازی و حقیقی، مشابهت است 

معرّیی اکی آن را نوعی تشبیه (. سع269ّ /3: 1377)عریان، 

شمیسا اين مطالب را با  (477: 2000)سعاکی، کرده است 

ترين نوع تر آورده و بیان داشته است که مهمّبیانی ساده

آن استعاره مشابهت است که به  مجاز، مجاز به علاقه

دارد ( شمیسا در ادامه بیان می153: 1381گويند. )شمیسا،می

رد. پس استعاره توان استعاره را از تشبیه نیز بیرون آوکه می

ح ژرف تشبیهی است و به اصطلا هم گشتاری از جمله

همان: تشبیهی است. ) یای يک جملهساخت هر استعاره

از بودن و (. چنان که ملاحظه گرديد بعضی به مج154

بعضی به تشبیه بودن استعاره اصرار دارند و آن را نوعی 

 دانند. یشرده میتشبیه 

استعاره هم به مانند تشبیه به اعتبارات مختلف دارای       

اقسامی است. استعاره به اعتبار ذکر  ریین )مستعار له و 

مستعار »مستعار منه(، يا مصرّحه است يا معنیّه.هرگاه به 

آشعارا تصريح شود، استعاره را مصرّحه يا تصريحیّه و « منه

بلعه به صورت  ،نه به صورت آشعارا« مستعار منه»هرگاه به 

کنايی اشاره شود، استعاره را معنیّه يا بالعنايه گويند. به اين 

شعل که مستعار منه در ظاهر، حذف شده و به يعی از 

ا به مستعار های آن اشاره شده است و آن وابسته ما روابسته

گردد. تشخیص اين گونه از منه محذوف رهنمون می

استعاره دشوار است. چراکه به تخصصّ در لغت نیاز است و 

 معنی اصلی لغت را بداند.شنونده بايد 

استعاره به اعتبار ذکر لوازم  ریین استعاره، عقلاً بیرون از  

جامعه  -4مرشّحه و  -3مجرّده،  -2مطلقه،  -1چهار صورت 

یست. هرگاه بدون لوازم و متعلّقات  ریین باشد، مطلقه، ن

 هرگاه دارای لوازم مستعار له باشد، مجرّده، هرگاه دارای

لوازم هر دو لوازم مستعار منه باشد، مرشّحه و هرگاه دارای

 /8: 1391 رف باشد، جامعه خواهد بود. )هاشمی خراسانی، 

مجرّده.  -1( و  بعضی از علما آن را شش قسم به شعل 135

مجرّده و  -5مجرّده و مرشّحه.  -4مطلقه.  -3مرشّحه.  -2

اند که مرشّحه و مطلقه. دانسته و بیان کرده -6مطلقه. 

های پنجم و ششم غلط است؛ زيرا ا لاق با تجريد و قسم

سازد و چهار قسم ديگر صحیح است و ابلغ اين ترشیح نمی

ست )همان: اقسام، مرشّحه است چون مشتمل بر مبالغه ا

8/136.) 

اش که هرگاه منتزع از امور استعاره به اعتبار جامع يا وجه 

متعدّد باشد، تمثیلیّه خواهد بود. البته بعضی از قدما بر اين 

يابد و ای در امثال تحققّ میباور بودند که چنین استعاره

امروزه بسیاری از اهل بلاغت و قابل بحث است؛ ولی

دند که هرگاه جامع، منتزع از امور منتتقدان بلاغی معتق

متعدّد باشد، تمثیلیه خواهد بود و ضرورتی ندارد که ضرب 

المثل باشد؛ بلعه همین که جامع، متعدد باشد کفايت 

 (233: 1381کند. )شمیسا، می

تشبيه و استعاره در  یبر پايههای مجازی تصويرسازی

 های مكاشفهكفش

تشبیه و های از آنجا که صور خیال از گونه شايان ذکر است

 اند که لازمهچنان به هم تنیده ،استعاره در شعر احمد عزيزی

دوباره و گاه چندباره نويسی ابیات  ،جدا کردن آنها از هم

است که برای جلوگیری از اين امر، نويسنده بر آن شد که 

شعری  رؤيا )نخسستین قطعه ابیات شناسنامه تمام 

های معاشفه( را به همان ترتیبی که در کتاب آمده، فشک

يعان يعان از لحاظ صور خیال )تشبیه و استعاره( مورد 

شعری نسبتاً بلند،  اين قطعهتجزيه و تحلیل قرار بدهد. 

بیت را به خود  131صفحه( و  14) 39تا  25صفحات 

اختصاص داده است. پیشتر بد نیست به اين نعته اشاره گردد 

 خود عزيزی در زمان حیاتش آگاه بوده است که بعضیکه 
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کنند. تابند و اشعال مینمیقطارانش، تشبیهات او را براز هم

ناک تشبیه کرده و شبهه از اين رو، تشبیهات خود را به لقمه

 گفته است:  

 تنزيه من           ینیست کس بر سفره

 (38تشبیه من )همان: ی شبهه دارد لقمه

از آن است که تشبیهات و استعارات عزيزی در بسیاری راست

موارد نوپديد و ابداعی است و از تصاوير گاه ساده و گاه 

 مرکّب و تو در تو، سامان يایته است.

 امشب ای زيباترين رؤيای من       

 منی لالای گل کن از سرشاخه     

 (25: 1390)عزيزی، 

)رؤيای  شخصی فهیرهنگ عامیانه )لالايی (، عا  ،شاعر 

درخت( را چنان ماهرانه به هم یزيبا( و  بیعت )گل و شاخه

دوخته است که تفعیک آنها به سادگی میسرّ نخواهد بود. 

زيبای خود مورد خطاب قرار داده و از او خواسته که  یرؤيا

از سر شاخ  لالای او گل کند. لالا به سرشاخه )تشبیه 

وس( و رؤيای زيبا به ضمنی مجمل مؤکّد معقول به محس

 گل )تشبیه بلیغ( تشبیه )مفروق( شده است. 

 در سراب خواب من سبزينه نیست              

 خسته شد تصويرم و آيینه نیست   

 (25)همان: 

شاعر، در هر دو پاره خواسته است که عدم  بات و آرامش 

نخست عادت جسمی  خود را به تصوير بعشد. در پاره

دوم، تصوير   بیعی )سراب( و در پاره ده)خواب( و يک پدي

خود و يک شیء از محیط پیرامون )آيینه( را ابزارهای دو 

پیام مشترک قرار داده است. او، تصوير مختلف ولی دارای

خواب را به سراب تشبیه کرده )بلیغ( تا نبودن آن را نشان 

آرامش و بدهد اگر هم خوابی باشد، سبزیام نیست. يعنی

آشفته و پريشان است. تشبیه و نیست، بلعه« آ سعونی در

آمیزی را به کار گریته تا تصويری از خواب به درد رنگ

شود نامش را خواب گذاشت، به دست داده نخوری که نمی

نشان دادن شدّت خستگی از انتظار دوم برای است. در پاره

سعون و آرامش را نه به خود، بلعه به تصوير و ععس 

گیرد، ده است. تصوير در آيینه آرام و قرار میخودش نسبت دا

ولی آيینه در میان نیست؛ بنابر اين، تصويرش هم همچنان 

است که در تصوير، بايد  قرار است. بديهیسرگردان و بی

ای ترتیب داد تا خستگی برای تصوير تشخیص و استعاره

های حتیّ ذهن -)ععس( قابل دريایت باشد و ذهن انسان

کنند. نتیجه آن که تصوير ين رابطه را برقرار میا -ساده هم

خسته شونده مثل انسان مانند شده سپس به موجودی 

انسان، حذف و از لوازم آن خسته شدن ا بات گرديده تا 

 معنیّه تحققّ يبابد.     استعاره

 بس که تنها سوخت در تب شعر من           

 سعته خواهد کرد امشب شعر من   

 (25)همان: 

پیدا کردن  از عادات جسم موجودات زنده يعنی يعیشاعر،

های بیمار شدن مثل سوختن در تب يا تب کردن و نشانه

سعته کردن را به شعر خودش نسبت داده است. برای اين 

ذهن، قابل دريایت و درک باشد، که چنین تصويری برای 

ای )مستعار لاجرم بايد شعر )مستعار له( را به موجود زنده

کند و ممعن است منه( مثل انسان تشبیه نمايد که تب می

از شدّت تب، سعته کند. آشعار است که مستعار منه حذف 

تب کردن و سوختن در  های آن يعنیشده و دو تا از وابسته

معنیهّ  آن و نیز سعته کردن، ا بات گرديده است، تا استعاره

 مرشّحه تحققّ يابد. 

 ام            آخر ای شب من شبیه بیشه

 امريشهرحم کن نیلویری بی 

 (25)همان: 

که در شمال ايران  شاعر، تصويری از  بیعت زيبا از همان

ای پر از توان به چشم ديد خلق کرده است. تصوير بیشهمی

آب يا بهتر است بگويیم تالابی که بر روی آن نیلویرهای 

ه، خود را نخست به بیشه )مرسل وحشی رويیده است. آن گا

بدون ريشه )بلیغ( مانند کرده مجمل( و سپس به نیلویرهای 
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سازی به خدمت است. در اينجا، شاعر تصوير را برای تشبیه

 سازی. بیت تصويرگریته است و نه تشبیه را برای

 ها مُرد در مرداب من          نی لبک

 سر نزد نیلویری از خواب من   

 (27)همان: 

 هم مضمون و تحلیلی نزديک به آنچه گذشت دارد. 

 گوشوار حسرتم گوشم بده         

 (25آه سرگردانم آغوشم بده)همان:       

انسانی )حسرت( و شیء محیط پیرامون  شاعر، عا فه

)گوشوار( را به هم تنیده و تصويری از گوشوار که در گوش، 

گیرد، ارائه داده است. پرواضح است که گوشوار آرام و قرار می

تشبیه بلیغ است. در  تشبیهی و از گونه حسرت، اضایه

« تگوشوار حسر»، من )شاعر(  مشبّه و «گوشوار حسرتم»

رسد جا هم تشبیه وجود دارد و به نظر میمشبّه است. در اين

که تشبیه راستین همین است؛ زيرا که غرض اين اين تشبیه، 

برد. اگر به سر می بیان حالت مشبّه است که در بی قراری

ای گوشوار باشد، دنبال گوش و اگر آه باشد، دنبال سینه

 رسیدن به قرار. گردد؛ برای می

 بودم مرا پرواز داد           شاپرک 

 هر پرم را يک نسیم ناز داد        

 (26)همان: 

پرک به دست داده است که نسیم شاعر، تصويری از يک شاه

دهد. بعد خودش را به برد و پروازش میآن را با خود می

پرکی تشبیه )ضمنی( کرده است. برای اين که چنین شاه

ی ز ادّعايی رهايی يابد، در پارهتشبیه حالت واقعی پیدا کند و ا

دوم، پر و نسیم )ترشیح( را ا بات کرده است. چنان که 

توان تصوير و تشبیه را به کند در اين بیت، میملاحظه می

های جداگانه در نظر گریت و در دو صورت يعنی به صورت

واقع، تصوير در خدمت تشبیه قرار گریته است و نه بر ععس 

 آن.  

 اندورد زبانم بوده اند            قصّهدوستان بودهها داستان

 (26)همان: 

اين بیت، دو تصور دارد. يعی، تصوير دوستانی که دور هم 

هم اند يا باهم نشست و برخاست دارند و به يارینشسته

شتابند و ديگری، انسانی که ذکر يا دعايی را پشت سر می

نظر مصداق يعی هستند، کند. داستان و قصّه از هم تعرار می

های ولی شاعر از آن نظر که قصّه در زبان عربی به داستان

کند. در هر حال، داستان و قصّه را دو چیز کوتاه دلالت می

ها را به دوستان کنیم که شاعر، داستانانگاشته و اعلام می

ها را به ورد زبان )ضمنی بلیغ( تشبیه )ضمنی بلیغ( و قصّه

 کرده است.

 همسالان شبنم زاد خود           مثل 

 پر کشیدم من هم از میلاد خود

 (26)همان: 

هم تشبیه و هم کنايه « شبنم زاد»نخست، در  در پاره

توان تصوّر کرد، از اين رو، بهتر خواهد بود که آن را می

تواند کنايه از پاک تشبیه بالعنايه بنامیم. به  وری که می

 به شبنم تشبیه )بلیغ( شود؛ يعنی زاد يا اندک زاد بوده و زاد

توان که در پاکی يا در اندکی مثل شبنم است. حتّی می زادی

کنید که شاعر شبنم را استعاره از اشک دانست. ملاحظه می

چگونه از ترکیب نوپديدی تصويری تو در تو ساخته است. 

دوم نیز استعاره را با کنايه در آمیخته است. تصوير  در پاره

شود که تنها اندکی پس ای در ذهن انسان مجسّم میپرنده

دهد؛ گويی که از تولّد پرهايش را کشیده و تعان می

پرواز آماده کند. از اين رو، شاعر،  ها را برایخواهد آنمی

مستعار له و پرنده، مستعار منه است که حذف شده و پر 

عنايه معنیّه يا بال کشیدن او، ا بات گرديده است تا استعاره

 تحققّ يابد. 

 ناگهان در نووور عزلت وا شدم       

 ام ترسید و من تنها شدمسايووه         

 (26)همان: 

نخست، تصوير گلی را ساخته که با تابش نور،  شاعر، در پاره

گردد. او عزلت را به نوری تشبیه )بلیغ( کرده که شعفته می

شاعر با  شود. اينجا هماو میموجب واشدن و شعفتگی 
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دوم،  استفاده از تصوير، صورت خیالی آیريده است. در پاره

ای شدّت تنهايی خود را به خواسته که به شعل مبالغه گونه

خود را هم همراه ندارد  تصوير بعشد. انسانی که سايه

 تنهاترين یرد است. ا بات ترس برای سايه از قبیل استعاره

های موجود زنده ژگیمعنیّه است؛ زيرا که ترسیدن از وي

 است.

 

 چوووشم وا کردم زمانم ریته بود     

 قايق رنووگین کمانم ریته بود       

 (26)همان: 

زمان، اسناد مجازی  رسد که ا بات ریتن برایبه نظر می

شدن استفاده باشد؛ زيرا که برای زمان از تعبیر سپری

، «زمانم ریته بود»شود؛ که اگر چنین باشد، در می

ن دوم، رنگین کما معنیّه قابل تصوّر است.در پاره یستعارها

 به قايق، تشبیه )بلیغ( شده است. 

 ام        اينک ای شب من گیاهی خسته

 ام در توووب آيینه آهی خسته 

 (26)همان: 

 یخسته گاهی به معنی بیمار و دردمند و خستگی به معن

ب ( و کلمات خسته، ت2/1017: 1375بیماری است )عمید، 

 ر آیت و آه تناسب دارند. شاعر، خود را به گیاهی که در ا

دوم،  ارهپژمرده و بیمار شده، تشبیه )بلیغ( کرده است. در پ

نه از قبیل آيیخود را به آه تشبیه )بلیغ( کرده و نیز تب کردن 

بخار گریته را یبالعنايه است. شاعر، تصوير آيینه استعاره

ای برای تشبیه ساخته است. به بیان ديگر، تصوير دستمايه

 را در خدمت تشبیه قرار داده است. 

  ای روی سجود    معبدی وا کرده

 کنم کنج وجودبا عدم سر می       

 (26)همان: 

های قبلی روشن گرديد، تصوير بیت چنان که در نمونه

شعری مرکب از دو جزء بود.يک جزء که يک تصوير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اين سطور است.  ینويسنده برساخته .1

محسوس و قابل دريایت با حواس بود و اغلب حعم رسانه 

يا ابزار را داشت و جزء دوم مقصود اصلی تصوير يا ابداع 

شاعرانه و در آمیختن آن تصوير با صورت خیالی بود. در اين 

گیرد و گاه خیال قرار میها، گاهی تصوير در خدمت ترکیب

شود آنها را از هم تفعیک کرد و گاه چنان برععس. گاه می

 ها به سادگی میسرّآن آند که تفعیکدر هم تنیده شده

در شعر معاصر و در شعر نیست. سخن در اين است گه کاهی

چون سهراب سپهری و احمد عزيزی به تصاويری شاعرانی 

کنندبه بیان ش پیروی نمیی پیخوريم که از قاعدهبر می

در ها در حعم ابزار و هدف نیستند و چیزیديگر اجزای آن

نیست، بلعه خودشان اتفاق يا تصوير خیالی خدمت چیزی

نخست بیت مذکور  با واقعیتّ ندارند. پارههستند که نسبتی

از اين قبیل است. شاعر، روی سجود، معبدی ساخته 

بلاغت سنّتی بیان يا  بانیاست.اگر بخواهیم که آن را با م

توجیه کنیم بايد بگويیم که سجود به چیزی مثل کوه، تشبیه 

 دوم بیت زير  یشود. پارهآن معبد بنا میشده که روی

 ی ايوان من  ای شب ای آيینه

 ای چراغِ صحنِ تابستان من      

 (28)همان: 

 نیز چنین وضعیّتی دارد. 

 ی من سار نیست       آخر ای شب سايه

 ت ام نیزار نیسسینه سرخم لانه    

 (27)همان: 

سار بودن را از خود « سارسايه»شاعر، با استفاده از ترکیب 

سرخ بودن را ا بات کرده است)بلیغ(.نويسنده اين نفی و سینه

مغفول مانده و « نفی تشبیه»سطور معتقد است که موضوع 

ه محقّقان گیرد؛ زيرا که کانون توجّه شاعران بايد مورد توجّ

 1«و ا باتتشبیه نفی »ر ا است. شايد بتوان چنین تشبیهی

 نامید. والله علیم بالصواب. 

 دین کن در خاک خود درد مرا      

 گرد مرا ای ده ابر ولسايوووه     
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 (27)همان: 

کند دین کردن نخست به ذهن خطور می تصويری که از پاره

رده در زير خاک است. شاعر اين تصوير واقعی را وام گریته م

به عنوان ابزار و رسانه از آن استفاده کرده تا هدف خود يعنی 

يعنی دین کردن دردهايش را به تصوير بعشد. در اين 

آيد؛ زيرا که درد تصويرپردازی، استعاره بالعنايه به وجود می

ت دین شدن در زير بايد به سان مرده پنداشته شود تا قابلیّ

دوم هم سايه استعاره برای پناه  خاک را داشته باشد. در پاره

دادن است و استعاره، مصرّحه محض است؛ ولی ابر ولگرد 

ملهم و برساخته از يک تصوير واقعی است. انسانی را در نظر 

گردد و هیچ پناهی مجسّم کنید که ول در کوچه و خیابان می

فاده از اين تصوير واقعی، وصف تشبیهی ندارد. ولگرد، با است

 ابر شده است. 

 ام خیزش نعرد         ها انديشهسال

 کوهسارِ روح من ريزش نعرد     

 (27)همان: 

خیزش به معنی خیزبرداشتن و انتقال و حرکت، استعاره 

 )مصرّحه( برای هرگونه تغییر و گسست است. شاعر در پاره

آيد، مدّ هايی را که در کوهساران به وجود میدوم، ريزش

نظر قرار داده و با استفاده از آن، روح خود را به کوهسار، 

 تشبیه )بلیغ( کرده است. 

 توئی             ای شب آوار نوگاه من 

 دوره گورد شهر آه من توئی 

 (27)همان: 

آوار و  ینشان دادن انبوهی و کثرت از دو کلمهشاعر برای 

شهر وام گریته است که هر کدام به تنهايی يک تصويری 

و ساده  از انبوهی و کثرت، به ذهن خواننده منتقل  ابتدايی

هم تنیده و آوار کنند. تصوير و سپس تشبیه )بلیغ( را در می

 نگاه و شهر آه را ساخته است. 

 هق هق من تندر خشم تو بود     

 در نخستین اشک من چشم تو بود        

 (28)همان: 

شاعر، هق هق خود را به تندر خشم شب و نیز خشم را به 

شود تندر، تشبیه )بلیغ( کرده است. چنان که ملاحظه می

  تشبیهات، غیر تمثیلی و ساده هستند.

 ی روحم سبوس      باز کن از دانه

 منتووشر کن در نگاهم آبنوس         

 (28)همان: 

ای وجود دارد. هرکسی در اينجا تصوير ابتدايی و ساده

سبوسدار گندم را در ذهن خود مجسّم  دانه تواند به آسانیمی

ای کند. شاعر با استفاده از اين تصوير ساده، روح را به دانه

خواهد که وس تشبیه )بلیغ( کرده و از شب میدارای سب

 سبوس اين دانه را باز کند.

 ياس باران کن تنِ خواب مرا          

 شبنم ایشان سطح مهتاب مرا    

 (28)همان: 

گل ياس در کثرت و انبوهی به باران تشبیه )بلیغ( شده است. 

تن يا چسم شود و اساساًخواب، حالتی است که عارض می

معنیّه  و از قبیل استعارهاسناد تن به آن مجازی بوده ندارد و 

نخست دارد. به اين معنی  مثا پارهدوم نیز وضعیّتی است. پاره

که شاعر خود را چون مهتاب پنداشته و از شب خواسته است 

که روی او را شبنم ایشان کند. تصاوير ساده و ابتدايی مثل 

يا  شبنم که بر سطح بارد تصوير باران که بر تن آدمی می

ایتد، به خدمت گریته چیزی مثل گل يا صورت انسان می

 اند.شده

 ريووزد  ز کترهايشان    کیف  می

 بووارد از سیمايشان سادگی می       

 (28)همان: 

شاعران رئالیست به توصیف تقابل شهر و  عزيزی به شیوه

 ابیاتی را برایپردازد و روستا و ترجیح دادن روستا بر شهر می

دهد. دو تصوير ساده و اين تقابل و ترجیح اختصاص می

شود. در ذهن هرکسی مجسّم میو آسانیابتدايی به سادگی 

ی دو يا سه پايه يعی تصوير چوپانی که کتری خود را روی

گذاشته و هیزم ایروخته تا چای درست کند و بخورد سنگی
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یته و در حال ريختن سر قرار گرکه بالا و ديگری، ابری 

بارانش است. شاعر، با استفاده از اين دو تصوير واقعی ساده، 

 -بريزدکه بايد از کتری  -آب يا چای نخست، به جای در پاره

دوم، به جای ابر، سیمای  کیف و دلخوشی و در پاره

و صفا و صمیمیت،  روستائیان و به جای باران سادگی

 اش محققّ شود. مصرّحه گنجانیده است تا سه استعاره

 هاشان چانه نیست  در دکان حرف

 شان بیعانه نیستای در خانهقطره    

 (28)همان: 

اش، داری که در مغازهمغازه شاعر از تصوير ابتدايی و ساده

کالاها را بدون چانه زدن مشتری و گریتن بیعانه از او 

یروشد، استفاده گرده و کلمات دکان، حرف زدن، چانه می

زدن و بیعانه گریتن از چنین تصويری وام گریته و صورت 

دکانی های مردم روستائی به خیال ترتیب داده است. حرف

که در آن چانه زدن و بیعانه گریتن ممنوع است، تشبیه )بیلغ( 

داد،  کرده است. شاعر پس از آن که روستا را بر شهر برتری

 در بیت 

 در ده یوطرت هوا آبی ترست       

 ترستی آيوینه مهتابیبرکه 

 (30)همان: 

استفاده کرده است که بر « ده یطرت»از ترکیب اضایی 

يک تیر، دو نشان را زده است. هم یطرت اساس آن، با 

را به روستا، تشبیه )بلیغ( کرده و هم اين که  پاک انسانی

 تصوير پاک، به پاکی یطرت از روستا به دست داده است. 

 چوینند آنجا از درخت     نوور می

 بوند رخت بندند رویابور می        

 (30)همان: 

بندد. مردم روستا تصوير ديگری از روستا در ذهن نقش می

 کنند و زنان رویمحصول درختان باغات خود را برداشت می

اند يا به دو ها آويختهبند رخت که اغلب آن را روی ديوار

کنند تا خشک را آويزان می های شستهاند، جامهدرخت بسته

شود. شاعر از اين دو تصوير ساده، کلمات چیدن میوه، 

جامه به بند رخت استفاده درخت، بستن جامه يا آويختن 

کرده و نور را به جای میوه و محصول رسیده و ابر را به جای 

 های تمییز شده و سفید، نشانده است تا دو استعارهجامه

 مصرّحه به وجود آيد.

 هاشان از گِل لالائی است       خانه

 ی دانوائی استباغوشان در دره     

 (30)همان: 

 شان به منظرهکسانی که چشمدو تصوير ساده در ذهن 

های روستا که در بندد. يعی خانهروستا ایتاده است نقش می

شد و ديگری، از کاه و گل ساخته می -و نه امروز -گذشته 

ها ها و کنار آب رودها و چشمهمحل روستا که اغلب در دره

بوده است.شاعر با به خدمت گریتن اين دو تصوير ساده، 

و دانائی را درهّ اضایه کرده تا دو تشبیه لالائی را به گل 

)بلیغ( هم شعل گیرد. در اينجا، تصويرگری در خدمت تشبیه 

 است و نه برععس. 

 روح من است       ی لفظ سرکش شیهه

 آه آوا جووان مجروح من است        

 (31)همان: 

شود. شاعر با به خدمت اسب به شیهه و سرکشی شناخته می 

روح و  يک اسب، شییه را به و سادهتدايی گریتن تصوير اب

سرکش،  سرکش بودن را به لفظ به عاريت داده است. لفظ

روح چون اسب اوست. با تأمّل در اين پاره،  مانند شیهه

توان دريایت که شاعر، روح را به اسب تشبیه کرده سپس می

اسب را حدف نموده و شیهه را ا بات کرده است که اين از 

بعد، لفظ سرکش را به  تعاره معنیّه است. در مرحلهقبیل اس

شیهه تشبیه )بلیغ( کرده است. استفاده از سرکش برای لفظ، 

اندازد که اين سرکش صفت اسب خواننده را به توهّم می

روح است؛ ولی اين سرکش، صفت لفظ است و نه روح. 

هرچند که اسناد سرکش بودن برای لفظ هم اسناد مجازی 

 ست. و تخیّلی ا

 ی آوازشان گلدوزی است    پرده

 استهايشان نوروزی لحن نرگس  
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 (31)همان: 

های های بزرگ اتاقهای گلدوزی شده که روی پنجرهپرده

پذيرائی و تالارها، نصب شده، آشنای ذهن است. پرده در 

های موسیقی است که شاعر با کنار آواز به معنی آهنگ

اننده را در حیرت گذاشته و او خوگلدوزی، اولاً آوردن کلمه

را به تفعّر و تأملّ بیشتر واداشته تا او پرده را به 

های موسیقی نداند و بلعه همین پرده و حجاب آهنگمعنی

 بداند که در اين صورت، تشبیه وجود دارد؛ زيرا آواز به پرده

 گلدوزی شده، تشبیه )بلیغ( شده است. 

   زنند     پل به روی خواهش من می

 (32زنند)همان: سنگ بر آرامش من می     

تصوير پل زدن روی رودخانه برای گذشتن از آن و سنگ به 

چیزی مثل شیشه و امثال زدن دو تصويری هستند که از دو 

بندد. شاعر، به جای آب بیت در ذهن خواننده نقش می پاره

مصرّحه( را قرار داده است تا  رودخانه، خواهش )استعاره

 ش )استعارهاش بگیرند؛ آرامديگران از آن عبور کنند و ناديده

مصرّحه( هم به جای اشیاء شعستنی مثل شیشه قرار گریته 

است. گفتنی است که شاعر، در هر دو پاره، تصوير، کنايه و 

 استعاره را در هم تنیده است. 

 هر شهابی بر شبم تیغی کشید       

 کشیدهر شبح در خواب من جیغی   

 (33)همان: 

ست و با وجود کلمات هاذهن دو تصوير وجود دارد که آشنای

شهاب، شب و تیغ تیز کشیدن، شبح، خواب و جیغ زدن در 

بندد. يعی تصوير آسمان شب که ذهن شنونده نقش می

توان شود و میشهاب سنگی به سان تیر روشن از آن رد می

آن را به تیر يا تیغ آخته تشبیه کرد و ديگری، جیغ زدن از 

شود که اعث میدهد و بشبحی که در خواب روی نشان می

یرد خوابیده از خواب بپرد و جیغ بزند. شاعر با استفاده از اين 

دو تصوير خواسته بگويد که هر انسان بزرگواری آرامشم را 

برهم زد و هر انسان ناجوری خواب مرا آشفته ساخت. بنابر 

های توان استعاره مصرّحه برای انساناين، شهاب را می

عاره برای سعون و آرامش و نسبتاً خوب و روشن، شب است

های شرور و خواب شبح در مقابل شهاب، استعاره برای انسان

استعاره برای آرامش و سعون خواهد بود. ناگفته پیداست که 

مقصودش  شاعر، تصوير ساده، استعاره و کنايه را برای عرضه

 به خدمت گریته است. 

 ها در خشم من     سوخت روح قريه

 ای در چشم من گرگ شد هر گله 

 (34)همان: 

اين بیت وجود دارد. تصوير  در دو پارهایدو تصوير جداگانه

های آتش است. شاعر، نخست، سوختن چیزی در میان شعله

های آتش تشبیه کرده است که جان خشم خود را به شعله

روستاها )مجاز مفرد مرسل( را می سوزد.تصوير دوم، تصوير 

عر، ضمن اين که پايند. شاها آن را میاست که گرگای گله

های  ستمگر و گله را استعاره گرگ را استعاره برای انسان

های ستمديده قرار داده از اين صورت عدول کرده انسانبرای

و گله را به گرگ، تشبیه کرده است. تا بیان حال مشبّه کند. 

  اند.های ضعیف امروزه خود ستمگرانی شدهانسان

 سايه دارد در نگاه من سراب       

 هايم آیتاب وزد بر زخممی       

 (34)همان: 

ها از تصوير کمک نگریته و از ابیاتی هم شاعر در آنيعی

و تخیّلی يا مجازی ساخته همین بیت  بلعه تصوير سیّالی

است. معلوم است که سراب سايه ندارد و نور يا گرمی آیتاب 

وزد باد است؛ ولی د نیست و آنچه میوزد؛ چون باهم نمی

شاعر، قدرت تخیّل خود را به کار بسته و تصويری چنین 

 خیالی ترتیب داده است.

 ها پارو زدم بر بام حال   برف

 ها ساختم از قیل و قالآدمک    

 (37)همان: 

باريد، های نه چندان دور، هرگاه برف سنگینی میدر گذشته

بام را های حیاط منزل و پشتمردم مجبور بودند که برف

ریت و آمد خود  پارو کنند يا پا بزنند تا در حیاط منزل برای
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راه باز کنند و نیز سنگینی برف را از دوش بام بردارند. 

کردند و کودکان از یرصت بارش برف سنگین استفاده می

کردند. در کوچه يا حیاط خانه، اقدام به ساختن آدم بریی می

بارد تا نیاز به پارو زه يا برف سنگین نمیهرچند که امرو

های ايزوگام شده، نیارمند کردن داشته باشد و يا پشت بام

پارو کردن برف نیستند. در هر حال، اين تصويری است که 

از کلمات برف، پارو کردن برف، پشت بام و آدمک ساختن 

 کند. ها نقش خطور میاز برف، به ذهن

صوير، پشت بام حال خود را از شاعر با استفاده از اين ت

ساخته است. قیل و قال ديگران هم های سنگین تهیبرف

يا آدم بریی قامت ایراشته است. شاعر در صدد  چون آدمک

بیان اين مطلب است که حال خود را خوش کرده و قیل و 

ها را توان برفگریته است. میقال مردم را هم به بازی

بودن و بام حال را تشبیه بلیغ و  استعاره برای اندوه و تو هم

آدمک ساختن از قیل و قال را تشبیه ضمنی بلیغ دانست. در 

 دوم بیت  پاره

 صد بوهار آلاله زد کوه مورا            

 پوا نوزد کس برف اندوه مرا 

 (36)همان: 

با چنین تصويری رو به رو هستیم و شاعر به صراحت، اندوه 

  را به برف تشبیه کرده است.

 ها برداشتم من از شعوک       شبهه

 تا گریوتم سعّه از دستِ سلوک       

 (38)همان: 

ای اين تصوير که یردی کار بزرگی انجام بدهد يا در مسابقه

ای دريایت برنده شود و آن گاه از دست بزرگی، جايزه يا سعهّ

ذهن خواننده کند و مورد تقدير و تمجید قرار گیرد، آشنای

است. شاعر، با استفاده از اين تصوير مألوف و ساده ، به خا ر 

های به وجود شک و ترديداز  های زيادیاز بین بردن شبهه 

آمده در دل خودش، از دست بزرگی به نام سیر و سلوک 

روحانی، جايزه و سعّه دريایت کرده و مورد تقدير قرار گریته 

است. بنابر اين، سلوک )سیر و سلوک( استعاره معنیّه برای 

دست، از لوازم ی انسان بزرگ و استاد قدردان است و کلمه

 باشد. تی میو متعلّقات چنین دلال

  گیری و پیشنهادهانتیجه

خود اوست؛ هرچند  سبعی جديد و منحصر به ،سبک عزيزی

مثل نیما و سپهری هايی از چنین سبک، در ديگرانی که رگه

  ترين مؤلّفهشود. تصويرسازی را بايد مهمهم ديده می

او دانست. او در خلق و استفاده از تصاوير ساده و چند سبعی 

بعدی و آمیختن آنها با صور خیال به ويژه تشبیه و استعاره، 

 بسیار مویقّ و منحصر به یرد عمل کرده است. 

کرده بخشی، به عزيزی کمک معنیه و شخصیت استعاره    

د. تا اجزای تصاوير شعرش کاملاً تجريدی و ذهنی شواست 

به ويژه  - مندی از استعارات خاصّاو با بهرهدر اين راستا، 

امعان تصويری شدن شعر خود را یراهم  -از نوع معنیّه

رساند نوعی از زيبايی می بهخود را شعر ، آورد و در واقعمی

تصاوير شعری جذابیتّ و دلنشینی  ،که باعث ايجاد حرکت

 شود. می

کمک گریته، گاه ساده و تصاويری که شاعر از آنها       

 ابتدائی و گاهی پیچیده و تو در تو هستند. او اين تصاوير را

 داده است.موضوع يا مفهوم ديگری قرار هدف، در خدمت 

ابزار  به بیان ديگر، تصوير را به خدمت گریته تا با استفاده

ترتیب بدهد و هدف و مقصودش گونه از آن، صورت خیالی 

ار بیان نمايد. ععس اين امر هم ممعن را هنرمندانه و ا رگذ

شاعر، تخیّل را در خدمت تصوير آیرينی قرار است؛ يعنی 

داده است؛ که در شعر شاعر متعهدّی مثل احمد عزيزی، 

همه چیز و از جمله تصوير، در خدمت بیان ا رگذار و زيبای 

 گیرد و اين، چیز عجیبی نیست. هدف قرار می

به خوبی انسجام تصويری های عزيزی، در تصويرپردازی    

وجود تصوير در تفهیم که  ده است. به اين معنیرعايت ش

معمّل و حامی  ،اجزای تصوير ایتاده است.اشعار ديگر مؤ رّ 

حاصل تناسب و روابط میان اجزا  ،زيبايی شعرو  نديعديگر

بارش باران يا  -یی المثل -است. اگر شاعر، تصويری از 

ارائه داده، کلمات متناسب با آنها را به کار گریته محلّ روستا، 
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داری بسامد معنی است. تشبیه بلیغ و استعاره معنیهّ دارای

به هستند. بیهوده نیست که تصوير و صورت خیالی استواری

وجود آورده است؛ زيرا که تشبیه بلیغ در میان انواع تشبیهات 

ترين ارات، عالیو استعاره معنیّه مرشّحه در میان انواع استع

 مراتب را دارند. 

 تعارض منافع

 هیچ گونه تعارض منایع توسط نويسندگان بیان نشده است.
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